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 «هاى چندگانهو دروازه )ع( پسران يعقوب»رمزگشايى از حكايت قرآنى 
 *با تكیه بر معهودات زمانه 

 1الله نجفیروح

 چكیده
يخى، اهمیتى وافر دارد. بررسى حكايتهاى قرآن، تكیه بر معهودات زمانه نزول و پیشینهدر فهم قصه  هاى تار

دهد. بر وفق گزارش اى بارز از اين مدعا را نشان مىنمونه« هاى چندگانهبر دروازه پراکندگى پسران يعقوب»قرآنى 
بلكه  ،قرآن، چون پسران يعقوب رهسپار مصر شدند، سفارش پدر به ايشان آن بود که از يک دروازه، داخل مصر نشوند

گردد که در پس اين سفارش يعقوب، چه حكمتى قرآن معلوم نمى از الفاظ قصه در وارد شوند. مختلفهاى از دروازه
اجتناب از چشم بد مردمان را علت امر  ،که به پیشینه قصه اشاره کنندنآ ىب نهفته بوده است. بیشینه اهل تفسیر،

ر آن اند و بحكمت سفارش يعقوب را در دورى از حوادث ناگوار متعارف جسته جمعى ديگر، .انديعقوب معرفى کرده
توانست بیم يا حسد حكومتیان يا مردمان عادى را بر ضد ايشان اند که مشاهده اجتماع پسران بر دروازه واحد، مىشده

يخى سفارش  ؛دهد که با قطع نظر از پیشینه قصه، وجه اخیر تعین داردبرانگیزد. تحقیق حاضر نشان مى اما پیشینه تار
بّاه» يعقوب در شود که ورود به فهمیده مى« تلمود بابلى»افزون بر اين، از  دارد.يد مىؤ م، قول نخست را «میدراش رَ

پذيرى از چشم بد آسیب پذيرتر مى يب، موقعیتى است که آدمیان را در اثر رو، يعقوب نیز در کند. ازاينيک شهر غر
 سفارش قرآنى خود، بر اين موقعیت، انگشت نهاده است. 

 چشم بد، فهم قرآن، مصادر يهود. ،وب، پسران يعق)ع(يعقوب :ىکلیدواژگان 
                                                      

يخ ارسال:  يخ پذيرش:   1400/ 10/ 09* تار  )مقاله پژوهشى( 1400/ 12/ 20تار
 r.najafi@khu.ac.irی/ . دانشیار دانشگاه خوارزم 1
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 مقدمه -1
 102تا  4 اتسوره مصحف، آی یناست که در دوازدهم ی، بلندترین قصه قرآن)ع(یوسفحضرت قصه 

درصدد برآمدند که از پدر خویش  )ع(قصه، چون برادران یوسفاین در را به خود اختصاص داده است. 
به ایشان گفت که ای پسران من! از یک دروازه، به  )ع(وبروند، یعقبجدا گردند و برای بار دوم به مصر 

شوید. پسران نیز به این درخواست پدر عمل کردند و  واردهای مختلف بلکه از دروازه ،مصر داخل نشوید
 های متعدد به مصر در آمدند.از دروازه
مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُواْ مِنْ  قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ  وَ ﴿بیان شده است:  چنین در قرآن ماجرااین 

قَةٍ وَ  بْوَابٍ متَفَرِّ
َ
غْنِي عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلّا  أ

ُ
لْتُ وَ مَا أ لِ   لِلّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّ

لُون بُوهُم ما  وَ  *الْمُتَوَکِّ
َ
مَرَهُمْ أ

َ
ا دَخَلُواْ مِنْ حَیْثُ أ  حَاجَة  فِي کَانَ يُغْنِي عَنْهُم منَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا لَمَّ

هُ لَذُو عِلْمٍ  نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَ  اسِ لا يَعْلَمُونَ لِ إِنَّ کْثَرَ النَّ
َ
مْنَاهُ وَلَكِنَّ أ : (68-67 /12: )یوسف ﴾مَا عَلَّ

 یهای پراکنده ساز، داخل شوید ولهو از درواز دیگفت: ای پسران من! از یک دروازه، داخل نشو )ع(عقوبی
شما، چیزی از قضای خدا را دور کنم. قضاء فقط به دست خداوند است. امر را به  یکه برا ستمیمن قادر ن

همان گونه که پدرشان به آنان فرمان داده بود،  سراناو سپردم و سپارندگان باید امر خود را به او بسپارند. پ
فقط خواسته  )ع(کرد بلکه یعقوب یدور نم شانیزی از قضای خدا را از اوارد شدند، اما آن فرمان، چی

 دانند. مردمان نمی نهیگرچه بیش م،یدانا بود، از آن رو که ما به او آموخت )ع(خود را برآورد. یعقوب ریضم
، تنها این نکته از روایت قرآن دریافتنی است که هدف سفارش، دور راندن )ع(در مقام فهم مراد یعقوب

زیرا پس از ذکر سفارش آمده است که من چیزی از قضای الهی را از شما دور نمی ؛بلا از پسران بوده است
های متعدد چه ن است که پراکندگی در دروازهایبلکه تقدیر سرنوشت در دست خداست. حال پرسش  ؛دارم

آمدند، چه خطری متوجه ر میخطر دارد؟ و اگر پسران یعقوب، از یک دروازه به مصر د از نسبتی با دورشدن
 شد؟ایشان می

، دورشدن از چشم بد مردم را دیدگاه نخست :در مقام حل این معما، دو دیدگاه با یکدیگر رقابت دارند
و انگارد با آنکه اثرگذاری چشم، در چهارچوب علم تجربی اثبات نشده است علت سفارش یعقوب می

کند و حکمت سفارش یعقوب را اجتناب از شده تحلیل میخته، داستان را بر وفق عوامل شنادیدگاه دوم
ها را متوجه ای واحد، نگاهورود جمع برادران از دروازه صورت، داند. بدینرویدادهای ناگوار متعارف می

بلکه در معرض توجه قرارگرفتن در  ؛اما نیاز نیست که نگاه، اثری فراطبیعی و نهان داشته باشد ،کردآنان می
 تواند از همان روند متعارف نیز خطربرانگیز شود. ریب، میشهری غ

توان در تا دریابد که از این دو دیدگاه، کدام سزاوار اختیار است؟ و آیا میتحقیق حاضر در پی آن است 
کننده به نفع یکی از این دو قول یافت؟ از دیگر سو، پذیرش قول به ای تقویتنزول، قرینه معهودات زمانه

 در این آیه، چه اثری بر تفسیر آیات دیگر قرآن دارد؟  زخمچشم
، بایسته است که از حاجت به این تعیین )ع(پیش از تلاش برای تعیین حکمت سفارش قرآنی یعقوب

به پراکندگی پسران، به  )ع(اند که امر یعقوبجایز دانسته ،ماتریدیچون ویژه آنکه برخی ه سخن رود، ب
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بیان نیز  . صلاح خالدی(263، ص6، ج1426ماتریدی، ) نستن آن نیاز نباشدسببی پوشیده باشد که به دا
 ای ندارددارد که برای دانستن علت درخواست یعقوب، دلیلی در دست نیست و دانستن آن فایدهمی

زیرا  ؛. به عقیده وی، نباید برای بیان علت درخواست یعقوب تلاش کرد(522، ص1، ج1428خالدی، )
را مبهم نهاده است و این ابهام، مخاطبان را به عدم بحث درباره آن فرا  آن حضرت قرآن علت درخواست

 .( ، همانجا)همان خواندمی
زیرا وظیفه اهل تفسیر، پرده برداشتن از ابهامات قرآن و آشکارنمودن نکات  ،ستنیمدعا پذیرفتنی این  

را بشنود، « های چندگانهب از دروازهپسران یعقو ورود»ای چون حکایت قرآنی ست. هر فهمندهآن ا پیچیده
آن  مطابقچه رو، پسران وی،  ، یعقوب چنان سفارشی کرد و ازبه چه دلیلشود که با این پرسش مواجه می

جویی از راز این سفارش، خوض در باطل نیست و عبور از آیه بدون حل این سفارش رفتار کردند؟ پی
اند که در مقام ت که گاه مفسران قرآن از اموری سخن گفتهمعما، نقصانی آشکار است. این نکته واضح اس

ها و ، از سنخ آن زیاده گویی)ع(جویی حکمت امر یعقوباما پی ؛نبوده است نیازها تفسیر، به آن
بلکه از پیشینه تاریخی  ؛، ناموجه استعای فقدان دلیل بر تعیین علت امرها نیست. به علاوه، ادزایدنویسی

 این باره اقامه کرد.  ای شفاف درینهتوان قرقصه، می
اسِ لََ یَعْلَمُونَ »در توضیح عبارت  ماتریدی کْثَرَ النَّ مْنَاهُ وَلَکِنَّ أَ هُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّ إِنَّ که  معتقد است« وَ

وی دانند که اما بیشتر مردم نمی ؛یعقوب در امر خود به پراکندگی و نهی از اجتماع پسرانش، دارای علم بود
 . (264، ص6، ج1426)ماتریدی،  از این امر و نهی، چه چیز را اراده کرد

ی ناپذیری قضانسبت به نفوذ و تخلف )ع(تواند اشاره به آن باشد که یعقوبمی یادشده،اما عبارت 
خود را بلکه  ؛اما بیشتر مردمان به این حقیقت، واقف نیستند ؛امر را به خدا وانهاد ،رو، دانا بود و ازاینالهی
در این موضع، مشرکان هستند که یگانگی « الناس»مراد از  ،رسدبه نظر می انگارند.زننده سرنوشت میرقم

را در تعیین سرنوشت و فرود آوردن بلا، باور نداشتند. به هر تقدیر، تعیین نکردن حکمت تحذیر « الله»
که از مراد قرآن در این موضوع،  ، موضعی درخور دفاع نیست و بر فهمنده قرآن بایسته است)ع(یعقوب

 وجو نماید.پرس

  )ع(حكمت تحذير قرآنى يعقوب -2
ارزیابی  شایستهنشدن از دروازه واحد، دو وجه به پسران بر داخل )ع(در تعیین سبب سفارش یعقوب

 ،اما وجه دوم ؛داندپرهیز از چشم بد مردم را سبب این توصیه می بوده و است. وجه نخست، غیب گرایانه
را سبب  انگیخته شدن حسادت یا وحشت مردمپرهیز از بر کند واسباب عادی تحلیل میمطابق داستان را 

نیز اشاره میمفسران  هایدیدگاهشود و در مقام تقریر، به ، این دو وجه تقریر میادامهانگارد. در سفارش می
 گردد. 

 پرهیز از چشم بد مردمان -2-1 
دار در میان اقوام و ادیان متعدد است. چشم بد ( باوری کهن و ریشهEvil eye« )چشم بد»باور به 

شود که بلایی بر آن بدین معناست که گاه بیننده به صرف دیدن یک شخص یا مال ارزشمند، سبب می
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تحسین یا حسادت بیننده همراه است. باور به  شخص یا مال فرود آید. این فرایند با برانگیخته شدن حس  
رو، های تکرارپذیر همگانی اثبات نشده است. ازاینیعنی با آزمون ،شم بد، با شواهد تجربیاثرگذاری چ

ها، فرهنگ همچون بیشترگرایانه و فراطبیعی دانست. در فرهنگ اسلامی، غیب ایتوان آن را عقیدهمی
زننده ، چشمص()از عایشه، رسول خدا منقول روایتی بنا به .وبیش رواج داشته استکمچشم بد، عقیده به 

برخی فقیهان . (482، ص18، ج1420فخر رازی، ) خورنده را به غسل امر کرده استو چشم را به وضو
او  است تاهرگاه فردی به داشتن چشم بد شناخته شود، بر حاکم اسلامی واجب  که این باورند برسنت اهل

چنین افرادی  ای،عدهعقیده  بهن کند و حتی نشینی امر کند و اگر فقیر باشد، رزق لَزم او را تأمیرا به خانه
 . (227، ص9، ج1405)قرطبی،  باید تبعید شوند

سفیان ثوری اند. چشم بد دانسته جمهور اهل تفسیر، سبب سفارش یعقوب را اجتناب از، حالبه هر 
ی و ابن اسحاقعباس، قتاده، ضحاکابنو  (144، ص1403ثوری، ) خوف یعقوب  ،، محمد بن کعب، سد 
-165، صص16، ج1420طبری، ) انداز در واحد معرفی کرده ورودز چشم را علت توصیه وی بر عدم ا

چون یعقوب در سفر دوم پسران به مصر، بنیامین را به همراه ایشان روانه کرد، از چشم  به باور مقاتل، .(166
رادران یوسف، زیبا و ، باندیا اینکه گفته (343، ص2، ج1423 ،سلیمانبنمقاتل) بد بر ایشان ترسید

رو، مردی واحد بودند. ازاین پسرانِ  ،های خوب و قدهای کشیده داشتند و همگینیکومنظر بودند و چهره
، 5، ج1422، )ثعلبی به مصر، متفرق گردند ورود هنگامترسید و امر کرد که بد یعقوب بر ایشان از چشم 

، 1408زجاج، ) سید و چشم، صحیح استیعقوب بر پسران خود از چشم تر ،به عقیده زجاج. (237ص
حتی اگر پسران یعقوب  ،. به عقیده شوکانی(622، ص2، ج1415واحدی، / همچنین، ر.ک: 119، ص3ج

رو، سخن گرفتند. ازاینقرار می بد شدند، به سبب اجتماع نسبی، در معرض چشماز دو باب وارد می
 «های متفرق وارد شویداز باب» :افزایده میبلک« از باب واحد وارد نشوید»یعقوب تنها آن نیست که 

 (.48، ص3، ج1414شوکانی، )
اند و این سخن حقی است ، مفسران متقدم بر تفسیر آیه به اصابت چشم، اتفاق کردهرازی به گفته فخر

عقیده دارد که از نظر عقلی، اصابت چشم، ممتنع نیست و مفسران نیز بر این  اوکه رد آن ناممکن است. 
، 18، ج1420فخر رازی، )واجب است که قول مزبور، اختیار گردد  ،در نتیجه .اندجمع گشته تفسیر

 (.483ص
 دیدگاهکند و شهرت یک رف محال عقلی نبودن چشم بد، برای پذیرش آن کفایت نمیبا این همه، صِ 

نسل پیشین یا شهرت، حاصل پیروی هر نسل از بسا چهزیرا  ؛کند، آن را شایسته اختیار نمیمفسرانمیان 
عباس جایگاه پدری را در دانش  بن عصر از یکدیگر باشد. از منظر تاریخی، عبداللههم یلماپیروی ع

و شهرت یک قول  کنندبسا فرزندان به رأی وی اقتدا ت و چون پدر تفسیر سخنی گوید، چهتفسیر داشته اس
 ر گذارد و آنان را به قبول وادارد. های بعد نیز اثبر نسلتواند میدر میان ابن عباس و شاگردان، 

اما  ؛استبیشینه مفسران ، موضع )ع(یابی سفارش یعقوب، سخن گفتن از چشم بد در سببحالبه هر 
نقل است که یعقوب بر پسران خود،  بصری، اند. از حَسَنایشان، پیشینه قصه در مصادر یهود را یادآور نشده

به علم خود بازگشت و گفت که برای شما  ،ولی سپس ؛رد نشویداز چشم ترسید و گفت که از باب واحد، وا
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فخر رازی، بدینسان یعقوب دانست که چشم، چیزی نیست ) .از قضاء خدا، چیزی را دور نتوانم کرد
ظاهر آیه آن است که یعقوب همزمان با درخواست پراکندگی پسران برای دفع اما  .(483، ص18، ج1420

یعقوب از سفارش خود  ،شدنی نیست. بنابراینر از جانب خدا، دفعی مقد  بلا، اذعان کرده است که بلا
 بلکه ؛داردنمی منصرف نشده است و اذعان او به گریزناپذیری اراده الهی، پسرانش را از عمل به سفارش باز

 ای به مصر درآمدند که پدرشان توصیه کرده بود.آیه بعد، آنان به گونه طبق
ندارد و از هر  یتوجههای دنیوی، الهی، به سبب یدر قول خود به قضا )ع(رازی، یعقوب به باور فخر

های دنیوی را مراعات اما در فرمان خود به پراکندگی پسران، سبب ؛خداست، برائت جسته است آنچه غیر
دارد که آدمی مکلف بیان می امر در جمع این دو وی. (483، ص18ج ،1420رازی،  فخر) کرده است

ها به ها و تحصیل منفعترسان اجتناب کند و برای دفع زیانهای آسیبنابودکننده و خوردنی است از امور
رسد و جز آنچه خدا ، باید جازم باشد که جز تقدیر خداوند، به او نمیبا این وجود .قدر امکان تلاش نماید

 .(، همانجا)همان یابداراده کرده است، موجودیت نمی
گرچه حَذَر مانع قضاء و قدر  ؛خن را از باب شفقت به پسران خود بیان کردیعقوب آن س ،به گفته زحیلی

 شود اوتواند مانع تحقق خواسته ، رخ خواهد داد و احتیاط نمیاراده کند وندآنچه خدا بنابراین،شود. نمی
مین پسران . به دیگر بیان، اگر خدا، بلایی را تقدیر کرده باشد، پراکندگی(24، ص13، ج1418زحیلی، )

بلا فرود خواهد آمد. به تعبیر زجاج، اگر تقدیر شده  ،بلکه در حالت پراکندگی هم ؛تواند آن را دفع کند
کند، چنانکه در حالت به پسران یعقوب اصابت کند، در حالت پراکندگی نیز اصابت می بد باشد که چشم

 .(484، ص18، ج1420فخررازی، کرد )اجتماع اصابت می
انگاری حالت اجتماع و تفرقه در اصابت چشم، امر به تفرقه برای دفع چشم را انیکس ،رسدبه نظر می

هم  که آدمیان حتی اگر جبرگرای مطلق باشند، بازگفت توان کند. در مقام حل این اشکال میوجه میبی
. در این د و برای دور راندن بلاها، تلاش نکنندکننتوانند از دست و پا زدن در صحنه زندگانی خودداری نمی

گرچه در نگاه وی،  ؛بر زبان آورد و حاجت نفس خویش را برآورد ،آنچه را در دل داشت )ع(راستا، یعقوب
شد. به هر تقدیر، حاجتی که در زد و این سنخ تدابیر، مانع وقوع اراده الهی نمیسرنوشت را خدا رقم می

گرچه وی اذعان داشت که اگر  ؛نان بودضمیر یعقوب بود، میل به پراکنده شدن پسران و خوف از اجتماع آ
 گریزناپذیر الهی است. یبه پسرانش، بلایی اصابت کند، قضا

 پرهیز از وحشت يا حسد مردمان  -2-2
پرهیز از وحشت یا حسد  کند،محتمل جلوه می ،)ع(یابی سفارش یعقوبعلتدیدگاه دیگری که در 

اسباب عادی تحلیل کرد.  طبقمدد جست و قصه را مردم است. در تقریر این دیدگاه، باید از سیاق آیات 
نِي﴿آیه  مطابق تُنَّ

ْ
نَ اللّهِ لَتَأ ا مِّ ى تُؤْتُونِ مَوْثِق  رْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّ

ُ
ََ بِكُمْ بِهِ إِلّا  قَالَ لَنْ أ ن يُحَا

َ
 /12: )یوسف ﴾ أ

تاد، جز آنکه پیمانی یعقوب به پسران خود گفت: هرگز بنیامین را با شما به مصر نخواهم فرسحضرت  ،(66
بدین « أَنْ یُحاطَ بِکُمْ »آورید، مگر آنکه گرفتار گردید. تعبیر از خدا برای من آورید که او را نزد من باز می

وا  وَ ﴿ آیهمعناست که شما از هر سو، ممنوع و مغلوب گردید و توانایی شما سلب گردد، چنانکه معنای  ظَنُّ
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حِیطَ بِهِمْ 
ُ
هُمْ أ نَّ

َ
اند و ن است که ایشان گمان کردند از هر سو، ممنوع و مغلوب شدهای( 22/ 10: )یونس ﴾أ

دروازه واحد، پس از آن آمده است که وی ورود به تحذیر یعقوب از  ،راه نجات، مسدود گشته است. بنابراین
 رخدادهایی که ممکن است پسران را مقهور و .بینی ناشده اشاره کرده استبه رخدادهای ناگوار و پیش

 یآورند. به علاوه، اذعان یعقوب به گریزناپذیری قضا امین را بازیای که حتی نتوانند بنمغلوب سازد به گونه
نظر  دهد که وی در سفارش خود به پراکندگی، دورراندن بلایا و خطرات مفروض را مدالهی، نشان می

شده است و هر رویداد ناگواری نظر یعقوب به موردی معین محدود ن مورد، بلای بر این اساسداشته است. 
 گنجد.ثر باشد، در اطلاق سخن میؤکه اجتماع پسران به هنگام ورود از دروازه شهر بر وقوع یا تشدید آن م

زیرا نحوه اثرگذاری آن ناشناخته و نامتعارف  ؛توان در این اطلاق داخل کردبا این همه، چشم بد را نمی
تنها بلاهای متعارف را در برمی ،، اطلاق سخن یعقوبعبارتیبه است و در آیه از آن سخنی نرفته است. 

نباید  ،نامتعارف، نیازمند دلیلی ویژه است. در باب حوادث ناگوار متعارف نیزبلاهای به  شمولیت آنگیرد و 
های آشکار بلکه باید بر ذکر حوادث قریب و مثال ؛اندیشی روی آورد و از حوادث بعید سخن گفتبه خیال

تواند نظر نگهبانان یا ورود یازده برادر به همراه یکدیگر از یک دروازه شهر، می، بدین صورتکرد.  اکتفا
از آن جمع برادرانه، بیمناک گردند و بر ضد ایشان، تمهیداتی بیندیشند. علت  ،بسامردم را جلب کند و چه

جهت بود که  دانارش یعقوب ب، سفشتن ایشان باشد. به گفته سمرقندیتواند جاسوس یا سارق انگابیم می
حسد نگهبانان یا ممکن است شوکت جمع برادرانه  ،د. همچنینرَ به پسرانش نبَ  یکس گمان جاسوسهیچ

در . (169، ص2، ج1413سمرقندی، ) مردم را برانگیزد و از روی حسد، اقداماتی بر ضد ایشان انجام دهند
د را تحریک میوحس ،بلکه صرفا   ؛طبیعی ندارد، حسد اثری فرابد به چشم اعتقاداین وضعیت، بر خلاف 

 زبان به بدی گشاید یا دست به اقدمات بدخواهانه زند. ،کند که علیه محسود
به عقیده وی، بیم یعقوب از حسد مردم بود و  .را انکار کرده است بد جبایی در تفسیر آیه، قول به چشم

گردد و به سبب ترس بر پادشاهی خود، ایشان را ه پادشاه به نیرومندی و توانمندی پسرانش مطلع کاز این
حسد به پسران  بین جبایی بر این اساس، (.428، ص5ج ،1415، )طبرسی رساندبحبس کند یا به قتل 

است که در حالت گردآمدن پسران، حسد و واضح یعقوب و حذر از قدرت ایشان را جمع کرده است و 
 شود.حذر بیشتر برانگیخته می

 ،شهر در ورودیشود که آیا برانگیخته شدن حسد یا بیم مردم ؤال به ذهن متبادر این سممکن است 
 بیشتر از دیگر اماکن است که یعقوب در سفارش پدرانه خود بر این محل، انگشت نهاده است؟ 

ن است که دروازه شهر، محل حضور مأموران حکومتی است و مواجهه با مشکل در آنجا ایپاسخ 
، واردشوندگان را نظاره نگهبانان ، برخی ازروده، مکانی حساس است که انتظار میتر است. دروازمحتمل

گناهان نیز مظنون به بی حکومتیمسئولَن  ،بساکنند و با خطرات محتمل، مقابله نمایند. در این میان، چه
 گردند و در روند سیر آنان، اخلال نمایند. 

قه»و  را طریق واحد« باب واحد»مراد از  برخی مفسران  )مقاتلاند را طُرُق پراکنده انگاشته« ابواب متفر 
 ،ن است که از راه واحد به مصر نرویدایاساس، مفاد سفارش . بر این (343، ص2، ج1423، سلیمان بن



 
 

 

  207 روح الله نجفى / ...«هاى چندگانهپسران يعقوب )ع( و دروازه»رمزگشايى از حكايت قرآنى 

نه مسیری که  ،، دروازه ورود به شهر باشد«باب»اما ظاهر آن است که مراد از  ؛های پراکنده برویدبلکه از راه
 شود.دن به شهر پیموده میبرای رسی

 کندای رخ دهد، همه را گرفتار میوضعیت ورود یازده برادر از یک دروازه شهر، اگر حادثه ، درییسو از
اگر نگهبانان حاضر بر دروازه شهر به ایشان مشکوک گردند و آنان را نگه دارند، پیگیری هدف سفر  ،مثلا  

شود که در فرض بروز مشکل، دامنه آن به تنی چند دد، سبب میهای متعاما ورود از دروازه ؛ماندمعلق می
 محدود گردد و دیگر برادران بتوانند برنامه سفر را دنبال کنند.

 در مصادر يهودتحذير يعقوب پیشینه  -3
، به عنوان نمونهشود. های آن در تورات دیده میصحنه بیشترقصه قرآنی یوسف، پیشینه یهودی دارد و 

ا ﴿ :آمده استچنین  ارشگری قرآنیگزدر سرآغاز  حَدَ عَشَرَ کَوْکَب 
َ
يْتُ أ

َ
بتِ إِنِّي رَأ

َ
بِیهِ يَا أ

َ
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِِ

يْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ 
َ
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأ من در  :که یوسف به پدرش گفت ابدین معن (4 /12: )یوسف ﴾وَالشَّ

در تورات نیز آمده است که یوسف  برند.بر من سجده میخواب، یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم که 
ام که ناگاه آفتاب و ماه و خوابی دیگر دید و برادران خود را از آن خبر داده، گفت: اینک باز خوابی دیده»

 .(37/9 )کتاب مقدس، پیدایش، «یازده ستاره مرا سجده کردند
اما از رسالت او  ،صه یوسف اختصاص دارددر سوره دوازدهم قرآن، با آنکه قریب صد آیه به شرح ق

یاها و خبردادن از حوادث آینده یاد میؤتنها از برگزیدگی و دانایی وی در تعبیر ر و آیدسخن به میان نمی
برای  )ع(زیرا تورات از رسالت یوسف ؛شود. این نکته ریشه در مشابهت روایت قرآن با روایت تورات دارد

 غافردهد. با این وجود، قرآن در سوره یاها توسط وی خبر میؤبلکه مکرر از تعبیر ر ؛گویدمردم سخن نمی
نَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَ  وَ ﴿با تعبیر  ىٰ إِذَا هَلَ  کٍّ لَقَدْ جَاءَکُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَیِّ ا جَاءَکُمْ بِهِ حَتَّ قُلْتُمْ  کَ مِمَّ

هُ مِنْ بَعْدِهِ  دارد که( از رسالت یوسف خبر داده است. این آیه بیان می34 /40: )غافر ﴾رَسُولا   لَنْ يَبْعَثَ اللَّ
د  بودید تا آنکه یوسف یوسف پیش از این، با شواهد آشکار برای شما آمد و شما به آورده او، همواره مرد 

 ای برنخواهد انگیخت. وفات یافت و گفتید که خداوند پس از او، فرستاده
توان میان یوسف قرآن و یوسف تورات برشمرد، صحنه قرآنی هایی که میشباهتهمه ، با حالبه هر 

مصادر پیشاقرآنی یهود،  ،البته، فاقد پیشینه توراتی است. «های چندگانهاز دروازهیوسف ورود برادران »
اه»و در محدود به تورات نیست  ه پند توان پیشینکه قصه توراتی یوسف بسط یافته است، می« میدراش رب 

اه»د. در کرجویی قرآنی یعقوب را پی اه»کتاب نخست از ـ  «بِرِشیت رب   چنین آمده است:  ـ« میدراش رب 
ם, לְבָנָיו יַעֲקֹב אָמַר ים אַתֶּ בּוֹרִּ ם, גִּ ים אַתֶּ כָנְסוּ אַל, נָאִּ חָד בְּשַעַר תִּ חָד בְּמָקוֹם תַעַמְדוּ וְאַל אֶּ , אֶּ
לאֹ שְלֹט שֶּ ם תִּ ן בָּכֶּ شما توانمند  گفت: به پسران خود یعقوب؛ (Bereishit Rabbah, 91:6) הָרָע עַיִּ

و در یک مکان نایستید، مبادا چشم بد بر شما  از یک دروازه وارد نشوید شما نیکومنظر هستید، هستید،
 مسلط شود.
است. دهد که باور به چشم بد در میان آن قوم، معهود و معروف بوده در مصادر یهود نشان می جستجو

به گورستانی رفت و کار خود را انجام داد، یعنی از طلسم  ،«راو» خاخامی به نام ،در تلمود بابلی آمده است
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و نه نفر ایشان، در اثر چشم بد اند. وی گفت: نود ردهد که مدفونان در آن مکان چگونه ماستفاده کرد تا بفهم
. Babylonian Talmud, Bava Metzia)1سترده ایک نفر به اسباب کاملا  طبیعی م اند و تنهاردهم

107b)  ید: بر انسان جایز نیست که در مزرعه دیگری بایستد و درحالی« راو»ی دیگر، جایدر که دانه گو
اندازد و بدین شیوه، مسبب زیان او میمیبه آن ایستاده است، به محصول او نگاه کند، زیرا وی چشم بد 

، «حنانیا»در تلمود بابلی، از خردمندانی به نام  .2tra 2b)(Babylonian Talmud, Bava Baشود
-زگونهاعجابه صورت ن پادشاه زمانه خود، که از کوره آتشی میان آمده است بهسخن  «عزاریا»و  «میشائیل»

آید که آن دانایان پس از رهایی اعجازین به کجا شدند که ال به میان میؤیافتند. در ادامه، این سنجات  ای
ان به زیرا همگ ؛در اثر چشم بد مُردند آنانن است که ای دیدگاهآید؟ یک ری از آنان به میان نمیدیگر ذک

از  بابلی، تلمودهمچنین  .(Babylonian Talmud, Sanhedrin 93a) 3کردندرهایی آنان حسادت می
های د. خاخامدارا در معرض دید زنان قرار می اشکه زیبایی دهدگزارش می «یوحانان» ی به نامخاخام

دیگر به او گفتند: آیا استاد نگران نیست که با این سنخ خودنمایی، از چشم بد آسیب ببیند؟ خاخام 
. Babylonian)4گفت: من از نسل یوسف هستم که چشم بد بر ایشان تسلط ندارد آنهابه  «نانایوح»

Talmud, Bava Metzia 84a)   سف گفت: بروید و خود را یو ذریهیوشع به  ،آمده است بابلیدر تلمود
در  .(Babylonian Talmud, Sotah 36b) 5ها پنهان کنید تا چشم بد بر شما مسلط نشوددر جنگل

 . (، همانجا)همان 6او گفتند: چشم بد بر نسل یوسف تسلط نداردقبیله یوسف به مقابل، 
شم بد بیمناک است، شست به شهری دارد و از چ ورودهرگاه فردی اراده  ،تلمود بابلی توصیه کرده است

دست راستش را در دست چپ و شست دست چپش را در دست راست بگیرد و این عبارت را بخواند: من 

                                                      
1. Rav went to a graveyard, and did what he did, i.e., he used an incantation to find out how those 
buried there died, and he said: Ninety-nine of these died by the evil eye, and only one died by 
entirely natural means. 
2. Rav says: It is prohibited for a person to stand in another’s field and look at his crop while the 
grain is standing, because he casts an evil eye upon it and thereby causes him damage. 
3. And with regard to the Sages, Hananiah, Mishael, and Azariah, where did they go after their 
miraculous deliverance, as there is no further mention of them? Rav says: They died as the result of 
the evil eye, as everyone was jealous of their deliverance. 
4. The Rabbis said to Rabbi Yohanan: Isn’t the Master worried about being harmed by the evil eye 
by displaying yourself in this manner? Rabbi Yohanan said to them: I come from the offspring of 
Joseph, over whom the evil eye does not have dominion. 
5. Joshua said to them: Go and hide yourselves in the forests, so that the evil eye will not have 
dominion over you. 
6. The tribe of Joseph said to him: The evil eye does not have dominion over the offspring of 
Joseph.  
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 ,Babylonian Talmud) 1فلانی پسر فلانی، از نسل یوسف هستم که چشم بد بر ایشان تسلط ندارد
Berakhot55b). 

با چشم بد، موقعیتی در خور ذکر بوده  به شهر، از حیث مواجهه وروددهد که مثال اخیر نشان می
های عادی مورد انتظار مییعنی اثرپذیری از چشم بد، به وقت ورود به یک شهر، بیش از موقعیت ؛است

این اساس، یعقوب نیز در سفارش قرآنی خود، از وقت ورود به شهر سخن گفته و پسران را از ورود  باشد. بر
اگر در تطبیق تحذیر قرآنی یعقوب بر چشم بد، این اشکال رخ نماید  ،روازاینبرحذر داشته است.  گیرچشم

ای است که نزد که نسبت چشم با دروازه چیست؟ پاسخ آن، ارجاع به این پیشینه تاریخی است. این نکته
  اهل تفسیر، مغفول مانده است.

 ه سوره قلماز چشم بد بر فهم آي )ع(اثر تحذير يعقوب -4
ذیر یعقوب از چشم بد پذیرفته شود، این رویکرد ممکن است بر تفسیر مواضع اگر در سوره یوسف، تح

بْصَارِهِمْ  وَ ﴿دیگر قرآن نیز اثر گذارد. مصداق بارز این امر، تفسیر آیه 
َ
ذِينَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأ إِن يَكَادُ الَّ

هُ لَمَجْنُون   کْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّ ا سَمِعُوا الذِّ دو دیدگاه معارض با یکدیگر  ،( است که ذیل آن51 /68: )قلم ﴾لَمَّ
داند و دیگری، می )ص(آیه را خبردهنده از نزدیک بودن چشم بد کافران به رسول اسلام ،رقابت دارند. یکی

 کند.بلکه آن را به نگاه خصمانه و زمین زننده کافران تفسیر می ،داندآیه را مرتبط با چشم بد نمی
، 1419کثیر، ابن) آیه دلَلت دارد که اصابت و تأثیر چشم به اذن خداوند، حق است به گفته ابن کثیر، 

اند و دلیلی برای انکار تأثیر چشم دارد که مراد از آیه را چشم بد دانستهنیز بیان می طباطبایی. (219، ص8ج
ن است ایی آیه به باور جماعتی دیگر، معنادر مقابل، . (405، ص19، ج1430طباطبایی، ) بد وجود ندارد

کنند که نزدیک است از شدت آن نگاه، او را به زمین که کافران چنان خصمانه و خشن به پیامبر نگاه می
 کَ لَیُزْلِقُونَ » برخی عبارت(. 327، ص4ج ،1422، ابن جوزی /108ص ،تا، بیافکنند )ابن قتیبه

، 1412اصفهانی،  خود جابجا کند )راغبها را از محل که قدماند را به نگاهی معنا کرده« بِأَبْصارِهِم
نگریستند که نزدیک بود پای او را بلغزانند و او را به می پیامبر)ص(ای به کافران به گونهبدینسان  .(383ص

دونَک»را به « یُزْلِقُونَک» عبارت ،برخی مفسرانزمین بزنند.  بن)مقاتل اندتفسیر کرده [تو را دور برانند]« یُبَعِّ
بر این اساس، چون کافران قرآن را شنیدند، نزدیک بود که پیامبر را با نگاه  .(412، ص4ج ،1423سلیمان، 

است که کافران به تو نگرند  این یحیی، معنای آیهبنزبه گفته عبدالعزی خویش، به عقب برانند و دور نمایند.
  (.371، ص19ج ،1366، )ابوالفتوح و آن نظر عداوت باشد به نظری تیز که تو را از آن بترسانند

انگاشتن در تضعیف تفسیر آیه به چشم، گاه ادعا شده است که اصابت چشم بد صرفا  هنگام نیک
ورزانه بود. به وقت تلاوت قرآن، نگاهی خصمانه و کینه کرم)ص(است، حال آنکه نگاه مشرکان به رسول ا

انگاشتن است نه آنکه با خصومت کد که اصابت چشم با پسندیدن و نیکنابن جوزی در این باره بیان می

                                                      
1. One who enters a city and fears the evil eye should hold the thumb [zekafa] of his right hand in 
his left hand and the thumb of his left hand in his right hand and recite the following: I, so-and-so 
son of so-and-so, come from the descendants of Joseph, over whom the evil eye has no dominion.  



  1402بهار و تابستان ،  28 ، شماره13دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     210

 

 
 
 

 

نگاه کافران را در کنار شنیدن قرآن یاد کرده است و آنان از شنیدن قرآن، به  سوره قلم همراه باشد؛ اما آیه
این  .(327، ص4ج ،1422، )ابن جوزی دوختندشدند و با خصومت به پیامبر نظر میشدت ناخوش می

زیرا برحسب عرف، خصمانه نبودن نگاه، شرط  ؛کندنمیبرای رد قول به چشم بد در آیه کفایت  سخن
شدن ایشان از منافاتی با در شگفت ،مجنون خواندن پیامبر از سوی کافران نیز اثرگذاری چشم نیست.

زیرا مجنون در ادبیات قرآن به معنای مُلهَم از جن است نه آنکه لزوما  قوای عقلی مجنون،  ؛تلاوت او ندارد
ا لَتَارِکُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَ ﴿ن مدعا آیه مختل باشد. شاهد ای ئِنَّ

َ
( است 36 /37: )صافات ﴾جْنُونٍ وَيَقُولُونَ أ

اند و مجنون بودن را منافی شعر گفتن که مشرکان، در وصف پیامبر، مجنون و شاعر را با یکدیگر جمع کرده
کردند، از قرآن خواندن وی از جن قلمداد میمشرکان همزمان که پیامبر را الهام یافته  ،انگارند. بنابرایننمی

 شدند و معیار عرفی اثرگذاری چشم بد، همین شگفتی و حسادت است. دچار شگفتی و حسادت می
 ،1432، اند )فراءگزارش کرده« یُزهِقونکلَ »از دیگر سو، قرائت عبدالله بن مسعود از آیه را به صورت 

است و بر این  [باطل و نابود کردن]« بطلان و زوال» معنای هب« زهوق» ،به گفته ابوالفتوح (.894، ص2ج
، 19، ج1366ابوالفتوح، ) باشدمی [تو را هلاک کنند]« لیهلکونک»، «لیُزهِقونک»اساس، معنای 

« زلق السهم»یا « زهق السهم» تعبیر از ابن عباس نقل است که عرب درباره تیر ]اصابت کرده[، .(370ص
ائت عبدالله را یکسان ابن عباس، معنای قرائت جمهور و قر .(564، ص23، ج1420، د )طبریبربکار می
 (.565، ص23ج تفسیر کرده است )همان،« یُزهِقونکلَ »را به « کَ لَیُزْلِقُونَ »و  انگاشته

به هر تقدیر، در سوره قلم، دو دیدگاه معارض در رقابت با یکدیگرند و هر دو، به شواهد تأییدکننده نیاز 
ای برای قول به چشم بد در ل اگر در سوره یوسف، تحذیر یعقوب از چشم بد پذیرفته شود، قرینهدارند. حا

که قرآن در سوره یوسف،  امکان دارددهنده نیست، زیرا  گرچه این قرینه، فیصله ؛آیدسوره قلم فراهم می
  اما در سوره قلم، چنین قصدی نباشد. ؛چشم بد را قصد کرده باشد

 گیرىنتیجه
دو دیدگاه با یکدیگر « های چندگانهپسران از دروازه ورودسفارش یعقوب به »مقام فهم گزاره قرآنی در 

شده و متعارف تکیه دارد و دیگری از روندی فراطبیعی، رقابت دارند که یکی بر روندی طبیعی، شناخته
اما اگر سبب  ؛استبه تحذیر یعقوب از چشم بد، سخن گفتن از روندی فراطبیعی  اعتقادگوید. سخن می
این نظر، طبق با روندی عادی و متعارف مواجه هستیم.  ،پرهیز از وحشت یا حسد مردم باشد سفارش،

بیم  ،توانست بیم برخی از مردم آن شهر را برانگیزدای واحد، میورود یازده برادر به همراه یکدیگر از دروازه
رقت دست زنند. به علاوه، شوکت و شکوه جمع برادرانه ها، جاسوس باشند یا به ساز اینکه مبادا این غریبه

انجامد. بر این اساس، برانگیخته شدن حسد، در بیورزی برانگیز شود و به خصومتتوانست حسادتمی
آلود، اثری ناشناخته بر نیست که نگاه حسادت یزننده باشد و نیازتواند صدمهفرایندی عادی هم می

 ساز اقدامات خصمانه است.هبلکه حسد، زمین ،گذارد محسود
اما هرگاه توضیح آیه با تکیه بر روندی  ؛هرچند سینه قرآن بر حوادث غیبی و ناشناخته گشوده است 

طبیعی ممکن باشد، سخن گفتن از روندی فراطبیعی، ناموجه است. در این راستا، اگر برای قصه در مصادر 
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زیرا از الفاظ آیه، هیچ شاهدی  ؛کردل بر قرآن جلوه نمیبه چشم بد، جز تحمی اعتقادای نبود، یهود، پیشینه
 بر چشم بد نیست و توضیح قصه بر حسب اسباب طبیعی ممکن است. 

اه»در « های چندگانهپسران از دروازهورود توصیه یعقوب به »با این همه، گزاره قرآنی  « میدراش رب 
به  مفسران،کند. قرآن، نقشی محوری بازی میپیشینه دارد و این مصدر پیشاقرآنی در رازگشایی از روایت 

اند، حال آنکه راززدایی غفلت ورزیده برای فهم سفارش یعقوب «یدراش رباهم»عمد یا به سهو، از ارجاع به 
به اعتقاد استشهاد به پیشینه،  دونپذیر نیست و باز این حکایت جز با ارجاع به سابقه تاریخی آن امکان

 کند.چشم بد، نامدلل جلوه می
گاه بودهمفسران پیشینابن عباس و برخی  ،رسدبه نظر می اند ، از پیشینه یهودی قصه سفارش یعقوب، آ

یعقوب از چشم بد را از عالمان یهود شنیده بودند و بر این اساس،  کم به صورت شفاهی، تحذیرو دستِ 
د پیشینه، سخن اصیل ایشان را به اما عدم یادکر ؛اندروایت قرآن را هم به اجتناب از چشم بد تفسیر کرده

  سخنی فاقد مستند، بدل ساخته است.
قرآن در بیان سفارش یعقوب، تصویر متفاوت خود را عرضه کرده باشد  ،توان فرض کرداز دیگر سو، می

بیان ، روازایندلَلت کند.  «میدراش رباه»گری متفاوت قرآن و چشم در قرآن، بر روایتذکر نکردن و 
معناست که قرآن با این قول موافق نبوده است و اگر مراد قرآن، تحذیر یعقوب از چشم  دانب چشم،نکردن 

ی اخاف علیکم العین فلا»گفت: کرد؛ مثلا  میبد بود، آن را با عبارتی شفاف بیان می تدخلوا  قال یا بُنی  ان 
 در واحد وارد نشوید. م، پس ازترسمن بر شما از چشم می ای پسرانم! :گفت [یعقوب] :«من باب واحد

نیست و در مقام تفسیر، اصل بر فهم روایت  شایستهبا این همه، نادیده انگاری معهودات زمانه نزول،  
گری متفاوت مگر در مواردی که قصد قرآن بر روایت ،های تاریخی استای همخوان با پیشینهقرآن به گونه
 محرز گردد.

گفتن برای زیرا سخن ؛است جایزپیش بداند، حذف آن بر متکلم ای را از به علاوه، هرگاه مخاطب نکته
گاهی پیشین مخاطب، چه بسا متکلم به آشکاربودن امر نزد انتقال معنا به ذهن مخاطبان است و در فرض آ

یعقوب از  پسران ورود»گزاره قرآنی  وی اعتماد کند و نکته مزبور را محذوف و ناگفته گذارد. بر این اساس،
دهد های مخاطبان در نحوه روایت قرآن را نشان میآفرینی پیش دانستهمثالی از نقش« ی چندگانههادروازه
ط علیکم العین»، عبارت «ادخلوا من ابواب متفرقة و»توان ادعا کرد که پس از جمله قرآنی و می « لئلا تتسل 

 شما سلطه نیابد. های پراکنده وارد شوید تا چشم بر در تقدیر است؛ بدین معنا که از دروازه
مخاطبانی که پیشینه قصه سفارش یعقوب را در ذهن داشتند، با شنیدن روایت قرآن، به همان خاطرات 

آوردند که به جهت اجتناب از چشم بد تحذیر را به یاد میاین شدند و حکایت یهود از پیشین منتقل می
ای بایست با قرینهبود، مید نکرده نی را قصاگر قرآن، امضاء آن عهد ذه بوده است. در این وضعیت،

بنابراین، شود. ای بر انصراف دیده نمیشفاف، ذهن مخاطبان را از چشم بد منصرف نماید، حال آنکه قرینه
هایی از ماجرا را ناگفته نهاده ای از یک حکایت کهن را روایت کرده و صحنههر گاه قرآن، بخش عمده

گفته را بر حسب پیشینه قصه دریابد، مگر آنکه قصد قرآن بر های نااست، بر مخاطب رواست که صحنه
 گری متفاوت احراز گردد. روایت
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نکه اگر صرفا  به متن قرآن اکتفا شود، قول به چشم بد در تفسیر تحذیر قرآنی یعقوب، ناموجه ایخلاصه 
گرداند و فراطبیعی برمیاما استمداد از پیشینه قصه و تکیه بر معهودات زمانه، ورق را به نفع نظرگاه  ؛است

 سوره قلم آیهکند. پذیرش تحذیر یعقوب از چشم بد، ممکن است بر تفسیر به چشم بد را موجه می اعتقاد
، دو دیدگاه پذیرش چشم بد یا عدم پذیرش آن با یکدیگر رقابت دارند و تحذیر تأثیر گذارد که ذیل این آیه

 آورد.فراهم می بد ی در تقویت قول به چشمای ظن  یعقوب، قرینه
افزون بر این، تلمود بابلی برای در امان شدن از چشم بد به وقت ورود به یک شهر، ذکر مشخصی را 

به شهر غریب، از حیث مواجهه با  ورودپیشنهاد کرده است و این، نشان از آن دارد که در ذهنیت یهود، 
شدند. این نکته، لزوم ذیرتر قلمداد میپدر آن موقعیت، آسیب افرادچشم بد، موقعیتی ویژه بوده است و 

بر وقت  )ع(یعقوب تأکید، راز بدین صورتکند و د میکَّ ؤها، مپراکندگی پسران را به وقت ورود از دروازه
 شود.ورود آشکار می
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